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هیچ کاری از من 
برنمی آید

آزار جنســی در همه جــای  مــوارد 
دنیــا آمــار درخورتوجهــی را بــه خود 
اختصاص می دهــد. ازاین رو ایران هم از 
این قاعده مستثنا نیســت. زنانی هستند 
که در تجربه هــای مختلف این موضوع 
را پشت سر گذاشته اند. مواردی که حتی 
قابل پیگیری هم نیست؛ مانند ساناز، زن 
جوانی که در فضــای کاری خود بارها با 
این موارد مواجه شــده و شــرح حال آن 
را برای «شــرق» نوشته اســت: «حدود 
۱۵ ســال اســت که علاوه بر تدریس در 
مدرســه، برای امــرار معــاش در مراکز 
فــوق درســی هــم کار می کنــم. امــا 
تجربه های زیادی در این سال ها داشتم که 
به دلیل زن بودنم با من به شکل دیگری 
برخورد شده است. شوخی ها و آزارهایی 
که می دانــم اگر مرد بــودم، هرگز برایم 
پیش نمی آمــد. مثلا همین چند روز قبل 
برای بســتن قراردادی در یک مجموعه 
بودم که غیر از من همه مرد بودند. یکی 
از ناخن هایم شکســته بود و درد می کرد، 
برای همین دســتمالی را دورش چسب 
زده بودم. یکی از این همکارانم پرســید 
چرا دستم را بسته ام و توضیح دادم چون 
ناخنم شکســته، این مرد با لحن شوخی 
مسخره ای در پاسخ من، جمله ای جنسی 
گفت که واقعا نمی دانســتم چه چیزی 
باید بگویم. چند روز بعد از آن یکی دیگر 
از مــردان همکار کــه زن و بچه دارد، به 
من پیشــنهاد دوســتی داد. در کنار این، 
بارها به اشکال دیگر من را اذیت کرده اند. 
خیلی خســته هســتم. بعضی وقت ها 
آن قدر خسته هستم که توان ادامه دادن 
ندارم. هر وقت این اتفاقات را برای کسی 
تعریــف می کنم، بــاور نمی کنند و تصور 
می کننــد مــن مشــکلی دارم. من چند 
سالی اســت که پدرم را از دست داده ام 
و تنها زندگی می کنم. از تهران رفتم و در 
رامســر خانه ای اجاره کردم. این اتفاقات 
برای من در این مدت خیلی بیشــتر شده، 
چون مردهــای اطرافم تصــور می کنند 
چون تنها زندگــی می کنم، حق دارند به 
حریم خصوصی من وارد شــوند و گاهی 
حــرف را به اینکــه به خانه مــن بیایند، 
می رسانند. همه اینها برای من درد دارد 
و از بعضــی مجموعه ها به خاطر همین 
موضوعات استعفا دادم. بعضی وقت ها 
فکر می کنم به تهــران برگردم، چون به 
دلیل فضــای فرهنگی کمتــر درگیر این 
مسائل بودم، اما شرایط هزینه های بالای 
دخل وخرج در تهران منصرفم می کند تا 
به شــهر خودم برگردم. در این چند سال 
اخیر واقعا به ناتوانی رســیدم و هر زمان 
که تجربه ناخوشــایند جدید به ســراغم 
می آیــد، تا روزها روانم بــه هم می ریزد. 
حتی یک بار خواســتم اقدام قانونی کنم 
و از یکی از همکارانم که دستش را روی 
دستم گذاشــته بود و پیشــنهاد سفر به 
آنتالیا را به من داد. آن قدر عصبانی شدم 
که به خودم گفتم همین فردا صبح از او 
شکایت خواهم کرد، یکی از دوستانم که 
دانشجوی حقوق است، برایم توضیح داد 
که امکان هیچ شکایتی را ندارم و امکان 
دارد با بازشــدن پرونــده همین آقا از من 
شکایت کند که باعث از بین بردن آبروی 
او شــده ام. خلاصه از هر طرف که رفتم، 

جز وحشتم نیفزود...».

سَبُک سفری

یادمه اولین کوله پشــتی ای که بستم ۳۱ کیلو بود. اولین سفر خارجی 
رو می گم. سفر زمینی به گرجستان بود از راه ترکیه، تیر ۱۳۹۵. از کمی 
قبل تر از اون با اسم و عنوان ســبک سفر رفتن آشنا بودم. اما چطوری؟ مگه 
می شه لامپ داخل چادر رو نبری با خودت (مثلا!). یا چه می دونم بیلچه ای 
کــه یــه ســر دیگــه ش اره ســت و در کنســرو رو هم بــاز می کنــه! وزن، 

سه کیلو!
برای من این طوری کارکرد رســیدن به سبک سفرکردن که هر بار بعد یه 
سفر طولانی وقتی کوله م رو باز می کردم، می دیدم مثلا سه، چهار تا وسایلم 
رو اصلا ندیدم و اســتفاده نکردم تو سفر. کم کم طی هفت، هشت سال این 
اضافات رو حذف کردم و تجربه های ســفر هم اضافه شــد و در نهایت سفر 
آخرم به عمان و ســریلانکا و هند که دو ماه طول کشــید، با دوتا ســاز بدون 

کوله پشتی سفر رفتم.
یعنی چجوری؟ یه تنبور و یه دف با خودم بردم ســفر. داخل جلد سازها 
دو، سه تا تیشــرت یه شلوار راحتی یه شلوارک و یه حوله و لباس زیر خیلی 

جمع و جور و یه مشت واقعا یه مشت وسایل خیلی ضروری.
پاســپورت و کیف پول و شارژر و مســواکم و یه دفترچه یادداشت رو هم 

گذاشتم داخل یه کیف کمری خیلی کوچیک بستم به کمرم.
حالا بگذریم که همه پروازهایی که می گرفتم بدون بار بودن و ارزون تر و 
معطلی تحویل بار رو هم نداشتم؛ تو مقاصدی که می رفتم، تا دلتون بخواد 
پیاده راه می رفتم یا نهایتا اتوبوس سوار می شدم. توی این سه تا کشور بنزین 
خیلی خیلی گرونه واســه همین کرایه تاکسی برای ســفرهای چند هفته ای 
اصلا قابل توجیه نیســت. پیاده روی و اتوبوس ســواری به شدت هزینه ها رو 

کم می کنه.
این طــوری که تنبور رو دســتم می گرفتم و کاور دف هم دوتا بند پشــتی 
داشــت و می انداختم رو شونه م. وزن  جفت شون هم چیزی حدود پنج کیلو 

بود!
ضمن اینکه این مدل گشــتن تو شهرها باعث ارتباط بیشتر با مردم محلی 
و دیــدن جزئیات به خصوص در مقصد رو می شــه که خــب برای یکی مثل 
من این یه پارامتر مهم تو ســفر هست. اگه بخوام یه ذره عمیق تر بشم، از یه 
جهت دیگه باعث کاهش هزینه های خوراک هم می شه. این طوری که میری 
تو دل محلات و با پرس وجو رســتوران های باصفا با غذاهای خوشــمزه تر و 

البته ارزون تر رو پیدا می کنی.
مســافرها معمولا در برخورد اول محل ها و رســتوران های توریستی به 
پُست شــون می خوره؛ درواقع ســاختار صنعت توریسم این چینش رو ایجاد 
می کنه! که خب با ســازوکار بخصوص خودشــون با دلار حســاب می شــه 

همه چی معمولا.
اما همیشــه زیر این لایــه اولیه، لایه های باحال تر و ارزون تر پیدا می شــه 
که خارج از چارچوب های گردشــگری مرسوم، با مردم ارتباط عمیق تری هم 
می شــه برقرار کرد و داده های بیشتری دستگیر مســافر می شه. چی بهتر از 

این؟!
به نظر من ســفر بــا ماجراجویی گره خــورده و اگه ســفرهام از جنس 
طبیعت گردی نباشه، شهرگردی رو دوســت دارم با گشتن و جست وجو بین 
محله های مختلــف و کوچه پس کوچه هایی بگذره که کمتر تو دفترچه های 

راهنمای توریست پیدا می شه! ذات واقعی مقصد!
خلاصه که با این ترفندها، در سفر ۶۰ روزه م به این کشورهای آسیایی کلی 
پول ذخیره شــد، کلی پیاده روی کردم تو شــهرها و حتی یک بار هم تاکسی 
نگرفتم و مجبور به این کار نشدم. چندتا رفیق هم از دل همین گشت و گذارها 

پیدا کردم.
یکیــش خیلی باحال بود، یه بند خیابونی، چندتا دختر و پســر که با گیتار 
و کاخــون، می نواختن و می خوندن، نه پاپ انگلیســی یا اســپانیایی، محلی 

سریلانکایی، گویش تامیل!
اینم بگم در اون ســفرم، کــه تقریبا هیچ جا لَنگ ابزار و لباس و وســیله 
هم نبودم. این روزها اقامتگاه ها و هاســتل هایی به وفور پیدا می شن و تقریبا 
به جز وســایل خیلی شــخصی هر نیازی رو برآورده می کنن. اگه می تونید از 
خیر لباس پوشــیدن های مکرر و عکس های اینستاگرامی بگذرید، با دو، سه 
دســت لباس و به صورت بشــور بپوش، کاملا کارتــون راه میفته حتی برای 

دو، سه ماه.
قبول دارم ما آدم ها موجودات تجربه گرایی هستیم، اما اگه شما هم مثل 
اوایل ســفرهای من دغدغه سَبُک ســفری دارید، اول کار مجسم کنید واقعا 
قراره از این وسیله در حد ضرورت استفاده کنم؟ آیا تو سفر جایگزینی براش 

نیست؟
قرار نیســت که توی ســفر همه چی به کیفیت محل زندگی مون باشــه. 
اصلا یکی از چالش های تجربه افزا تو ســفر همین کمبودهاست. اونجاست 
که خلاقیت به کار میــاد. بهتون قول می دم لنگ نمی مونید. فقط ضروریات 
خیلی مهم واجبه تو سفر. این رو نه ۷، ۸، ۱۰ سال پیش بلکه الان بعد اینکه 

برام مبرهن و عملی شد، دارم می گم.
سَبُک سفر باشید و سلامت.

زمینه سازی برای بازگشت استادان و دانشجویان اخراجی و تعلیقی به دانشگاه

دستور بازگشت دانشگاهیان
صدای مردم ساز و سفر

جامعهجامعه

شرق: کشتی بان را سیاســتی دیگر آمده است! این را می توان 
از صحبت های صریح رئیس جمهور در جلســه تودیع و معارفه 
وزرای علوم فهمید. جایی که مســعود پزشــکیان دســتور داد تا 
وضعیت دانشجویان معترضی که با احکام تنبیهی مواجه شده اند 
و استادانی که به هر دلیل از حضورشان در دانشگاه ممانعت به 
عمل آمده دوباره بررســی و تا جای ممکن این مشکلات برطرف 
شــود. این البته کاملا قابل پیش بینی بود کــه با توجه به حضور 
پررنگ محمود فاضلی و علی شــریفی زارچی، دو استاد معروف 
اخراجی ســال های اخیر در کمپین انتخاباتی مســعود پزشکیان، 
در صورت پیروزی او باید شــاهد گشــایش هایی در دانشــگاه ها 
باشیم. اولین خبرها در این زمینه هم چند روز پیش از سوی علی 
شــریفی زارچی در توییتر اطلاع رسانی شد و بعد از آن هم بود که 

پزشکیان وارد صحنه شد و دستورهایی در این زمینه صادر کرد.

موج گسترده اخراج و تعلیق
در دولت ســیزدهم و هم زمان با وقایع گســترده ســال ۱۴۰۱ 
شاهد درپیش گرفتن سیاست های ســختگیرانه ای در دانشگاه ها 
بودیم. تعداد زیادی از دانشــجویان به دلیل رعایت نکردن قوانین 
مربوط به پوشــش یا جداسازی ســالن های غذاخوری با احکام 
تعلیقی مواجه شــدند و برخی نیز اخراج شدند. همچنین در این 
دوره برای اولین بار شــاهد صدور حکم اخراج برای دانشــجویان 
معترض بودیم و محل تحصیل برخی دانشــجویان معترض به 
اجبــار تغییر کرد. از ســوی دیگر در ایــن دوران و به ویژه در اوج 
روزهای اعتراضات شــاهد تغییراتی در سیاســت های انتظامات 
دانشــگاه ها بودیم که گزارش های زیادی در ایــن زمینه و درباره 
نحوه برخورد با دانشجویان منتشر شده بود. از سوی دیگر در این 
دوران با موج گسترده اخراج استادان هم مواجه بودیم. بسیاری 
از استادان دانشگاه در این سه سال به ویژه بعد از وقایع سال ۱۴۰۱ 
قراردادشان تمدید نشد و برخی دیگر هم به دانشگاه راه نیافتند. 
این مســئله یکی از مهم ترین صحنه های تبلیغــات انتخاباتی را 
هــم رقم زد. جایی که مشــاجره میان محمد فاضلی و شــهاب 
اســفندیاری درباره نحوه قطع همکاری دانشگاه شهید بهشتی با 
دکتر فاضلی به مشاجره بزرگ تبدیل شد. طبق آخرین گزارش ها 
در این زمینه در ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲۰ استاد دانشگاه تهران 
و در مجموع بیش از ۶۰ استاد دانشگاه کارشان را از دست دادند.

بازگشت زارچی به شریف
در هفته گذشــته یکی از مهم ترین خبرها در زمینه وضعیت 
دانشگاه ها در رسانه ها منتشر شد. علی شریفی زارچی، استاد نخبه 
دانشــگاه شــریف، اعلام کرد که مقدمات بازگشتش به دانشگاه 
فراهم شده اســت. شریفی زارچی از جمله اســتادانی بود که از 
دانشــجویان معترض حمایت کرده بــود. او در مهر ۱۴۰۱ یکی از 
کلاس هایش را با تســلیت مرگ مهسا امینی شــروع کرد و پس 
از آن هم در شــب درگیری های دانشــگاه از دانشجویان حمایت 
ویژه ای کرد. کم کم فرصت حضور او در دانشــگاه محدود شد تا 
اینکه کلاس های او در دانشکده تعطیل شد. علی شریفی زارچی 
با شروع تبلیغات انتخاباتی مسعود پزشکیان با حمایت از او نقش 
قابل توجهی در پیروزی او داشت. سرانجام استاد اخراجی شریف 
در هفته گذشــته از بازگشت خود به این دانشگاه در ترم پاییز خبر 

داد. علی شــریفی زارچی در توییتر خود نوشت: «بازگشت من به 
دانشــگاه شریف قطعی شــد و پس از یک سال وقفه، از ترم پاییز 
درس خواهــم داد. خداونــد را به خاطر خدمت بــه مردم عزیز 
ایران شــکر می کنم. از حمایت جامعه دانشــگاهی به خصوص 
همکارانم در شریف و دانشجویان عزیز سراسر ایران سپاسگزارم. 

پیگیر بازگشت سایر همکارانم خواهم بود».
بازگشــت او به دانشــگاه با واکنش  ها هم همراه بود. محمد 
مهاجری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اصولگرا در توییتر خود 
در این زمینه نوشــت: «دو خبر منتشر شــد که یکی امیدبخش و 
یکی یأس آوربود. بازگشت شریفی زارچی استاد اخراجی دانشگاه  
شــریف شــیرین اســت و انتصاب دو تن از ناکارآمدترین اعضای 
دولت  سیزدهم، آقایان سپهر خلجی و صولت  مرتضوی در ستاد 
اجرائی تأسف آور. آقای پرویز فتاح هنگام ورود به این ستاد لشکر 
پایداری چی ها را اســتخدام کرد». عطاءاالله مهاجرانی وزیر اسبق 
ارشــاد به این مســئله، از زاویه طلب حلالیت وزیر علوم واکنش 
نشــان داد: «امیدوارم شرایط بازگشت همه اساتید و دانشجویانی 
که اخراج شــدند. فراهم شود. ســلب حقوق اجتماعی افراد با 
حلالیت طلبیدن وزیر ســابق علوم تمام نمی شــود. حقوق افراد 
همان حق الناس بایست تأمین شود. البته عذرخواهی و حلالیت 

پسندیده بود و مقدمه اصلاح رویه هاى ظالمانه».
از سوی دیگر با موج خبری ایجادشده بعد از این خبر مسئولان 
فعلی دانشــگاه هــم به آن واکنش نشــان دادند. ســید عباس 
موسوی، رئیس دانشــگاه صنعتی شریف، در مورد بازگشت دکتر 
شریفی زارچی به دانشگاه به مهر گفت: در مورد این موضوع من 
چیزی را تأیید یا تکذیب نمی کنم. هفته آینده صحبت خواهم کرد.
شــریفی زارچی به تازگی در جدیدترین اظهارنظرش در شبکه 
اجتماعی ایکس از رئیس جمهور خواست تا زمینه آزادی محسن 
برهانی، دیگر اســتاد منتقد دانشــگاه را هم فراهم کند. او در این 
زمینه نوشــت: از دکتر پزشــکیان رئیس جمهور محتــرم و دکتر 
ســیمایی صراف وزیر محترم علوم درخواســت می کنم شــخصا 
آزادی دکتر محسن برهانی را پیگیری کنند تا ایشان از ابتدای سال 
جدید تحصیلی در کلاس درس حاضر شــوند. جای استاد منتقد، 

زندان نیست.

پزشکیان چه گفت؟
مسعود پزشکیان روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه وزیران 
ســابق و فعلی علوم، تحقیقات و فناوری کــه در این وزارتخانه 

برگزار شد، اظهار کرد: به وزرای بهداشت و آموزش و پرورش هم 
گفته ام همه اساتیدی که به هر طریقی دانشگاه لغو قرارداد کرده 
یا اخراج کرده اســت را بازنگری کنند و دانشجویان را برگردانند. 
پزشــکیان اظهار کرد: دانشــجو که اعتراض می کند، من هم باید 
جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا اینکه 
اشــتباه می کند که هدایتش می کنم. دانشجو نمی تواند آدم بدی 
باشد؛ دانشجو کسی است که فردای مملکت ماست و باید بتواند 
ســؤال کند. او با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای 
ایجاد کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها افزود: این کرسی ها به 
این معنی است که من بتوانم آزادانه حرف بزنم و طرف مقابل اگر 
منطــق دارد، جواب بدهد و اگر منطق ندارد، منطق من را بپذیرد. 
رئیس جمهور با بیان اینکه اینها مســائل روشــن علمی است که 
باید بر اســاس شواهد نتیجه بگیریم، ادامه داد: می شود دانشجو 
را هدایــت و توجیه کرد و اگر حق با اوســت، این من هســتم که 
بایــد خودم را اصلاح کنم نه اینکه او را بزنم. پزشــکیان در ادامه 
با قدردانی از اقدامات وزیر ســابق علــوم، تحقیقات و فناوری به 
برخی اختلاف نظرها درباره ادغام رشــته های پزشــکی با وزارت 
علوم اشاره کرد و گفت: بحث علمی دعوا ندارد؛ هر کسی حرف 
حق را بیاورد ما قبول می کنیم و هیچ گونه عنادی با حرف درست 
نداریم و این گونه نیســت که حرف درست را نپذیریم. وی با بیان 
اینکه نگاه های اجتماعی و مدیریتی و سیاست گذاری فرق می کند، 
افزود: یکی از مشــکلات این اســت که تصور می کنیم مثلا چون 
پزشک و در رشته خودم نخبه هستم، یعنی در همه چیز می توانم 
نظــر بدهم، در حالی که باید این را بدانــم که کجا می توانم نظر 
قاطع بدهم و کجا باید از کارشناسان استفاده کنم. رئیس جمهور 
ابراز امیــدواری کرد که وزیــر جدید علوم، تحقیقــات و فناوری 
بتوانند در دوره مسئولیت این وزارتخانه با همین نگاه حق پذیری 
و تصمیم گیری بر اســاس شواهد و مستندات علمی نیروها را به 
کار بگیرنــد و اقدامات را به پیش ببرند و اجرا کنند. پزشــکیان با 
بیان اینکه می گویند جامعه به من امید بســته و ما به دانشــگاه 
و دانشگاهیان دل بســته ایم، اظهار کرد: دانشگاه و دانشمندان و 
کسانی که می توانند برای ما کاری کنند. او خاطرنشان کرد: وحدت 
و انسجام در حرف حق دعوا ندارد. من هر حرف حقی که بیاید و 
شــواهد محکم داشته باشد، می پذیرم و به آن عمل خواهم کرد. 
مردم به شــما و به مــا نیاز دارند تا بتوانیم راه درســت و عزت و 
سربلندی را در مقابلشان قرار دهیم. ان شاءاالله به دور از نفسانیت 

بتوانیم کنار هم قرار بگیریم.

ایســنا: رئیس حوزه قضائی بروات از رمزگشــایی یک پرونده 
جنایی و بازداشــت فردی خبر داد که طی ۱۳ ســال گذشته 
مرتکب چهار فقره قتل شــده بود. معین افشــاری در تشریح 
این خبر اظهار کرد: ماه گذشــته بود که گزارش مفقودی یک 
مرد میانسال در بخش بروات اعلام شد و رسیدگی به پرونده 
فــوق به قاضی غلامعباس عظیمــی در دادگاه بروات ارجاع 
شــد. وی افزود: با توجه به اینکه طی سال های قبل هم چند 
فقره مفقودی به دســتگاه قضائی و پلیس گزارش شده بود، 
بلافاصله تحقیقات فنی در این رابطه از ســوی قاضی پرونده 
با همکاری کارآگاهان متخصص پلیس آگاهی در شرق استان 
کرمان آغاز شد.  افشاری گفت: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی 
و شــبانه روزی و پس از گذشــت یک هفته از گزارش مفقودی 
فرد میانســال، ســرانجام ســرنخ های تازه ای به دست قاضی 
پرونده رســید که بیانگر یک حادثه هولنــاک بود. رئیس حوزه 

قضائی بروات افزود: دســتورات قضائی لازم برای دســتگیری 
مظنون اصلی پرونده که شــاغل در یکی از ادارات شرق استان 
بود، صادر شــد. وی افزود: متهم در ابتدا منکر به قتل رساندن 
این فرد میانسال می شــد که پس از مشاهده مستندات پرونده 
نهایتا به قتل از طریق شلیک گلوله با کلت کمری اعتراف کرد. 
افشــاری گفت: قاضی پرونده با مراجعــه به چند فقره پرونده 
مفقــودی دیگر که در یک دهه قبل اتفاق افتاده و ســربه مهر 
مانده بود، متوجه شــباهت هایی در قتل فــوق با پرونده های 
سابق می شود. وی ادامه داد: نهایتا در بازجویی های فنی متهم 
پرونده که یک فرد جوان است، به قتل چهار نفر شامل یک زن 
و ســه مرد دیگر در ســال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ و آخرین 
قتــل در مرداد ۱۴۰۳ اعتراف کــرد. رئیس حوزه قضائی بروات 
گفت: متهم که در واقع یک فروشــنده عمده مواد مخدر است 
و شــغل کارمندی وی پوششی برای جنایت هایش بوده، علت 

و انگیزه اصلی خود را از به قتل رساندن این افراد انگیزه مالی 
در حــوزه خرید و فروش مواد مخدر اعلام کرده اســت. وی با 
بیان اینکه ممکن اســت پرونده ابعاد وسیع تری پیدا کند و پای 
متهمان دیگری به پرونده باز شــود، گفت: قاتل پس از انتقال 
مقتولان به بیابان های خارج از شــهر اقدام به قتل این افراد و 
دفن آنها در چاه های متروکه می کرده است. افشاری اعلام کرد: 
در حال حاضر جســد دو نفر از مقتولان شــامل یک زن و مرد 
کشف شده و تحقیقات درخصوص کشف دو جسد دیگر ادامه 
دارد. این مقام قضائی ضمــن قدردانی از زحمات غلامعباس 
عظیمی قاضی پرونــده و کارآگاهان پلیس آگاهی در کشــف 
جرم، افزود: رسیدگی به پرونده فوق به صورت ویژه در دستور 
کار دســتگاه قضائی قــرار دارد و اطلاعــات تکمیلی از طریق 
روابط عمومی دادگستری اســتان کرمان به اطلاع شهروندان

خواهد رسید.

حامد الماسی
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